
ــورد نوجواني بود كه خجالت  ـ فيلم در م
مي كشيد نماز بخواند. در همن حين صدا 
و سيما به صورت زيرنويس اعلام كرد - 
ــر به افق تهران ـ فيلم همچنان  اذان ظه

پخش مي شد ... فيلمي در مورد نماز!

ــد از فيلم  ــه بلافاصله بع ــب اين ك ـ جال
ــرار مي گيرد و  ــوي دوربين ق ــري جل مج
مي گويد: به اميد قبولي طاعات و عبادات 
ــما! آخر مرد حسابي شما فرصت داديد  ش
ــد به طاعات و  ــا تكان بخوريم چه برس م

عبادات.

ــكر كه با درايت و ابتكار  ـ هزار مرتبه ش
ــكل كتابخواني و  جالب سيماي ملي مش
ــد و همين  فرهنگ مطالعه اصولي حل ش
ــرين و كتابفروش ها از  روزهاست كه ناش
ــت و احتياج خيل  پاسخگويي به درخواس
كتابخوان ها عاجز بمانند و مسئولان بلند 
ــهميه بندي  ــوند كتاب را س پايه مجبور  ش
ــوخت  كنند ـ چيزي در مايه هاي كارت س
ــا كمبود آن مقابله  ــا كوپن ـ تا بتوانند ب ي

نمايند. 
ــه هر چند  ــم ديده ايد ك ــما ه بله همه ش
ساعت  يكبار در شروع آگهي هاي بازرگاني 
ــود «كتاب يار  ــه تصوير حك مي ش گوش
ــاي پفك، چيپس،  ــان» بعد آگهي ه مهرب
روغن و تايد و برنج پخش مي شود تا يك 

وقت شما به كتاب خواني نيفتيد.  

ــت و ما هم به  ــتان اس فصل، فصل زمس
ــده ايم، يك سري  ــوژه دچار ش كمبود س
ــخ در نظر گرفته ايم كه به  ــش و پاس پرس

سمع و بصرتان مي رسانيم!
سئوالات تماماً خارج از منابع طرح شده و 

جاي هرگونه اعتراضي خاليست!
ــما در يك روز زمستاني كه تيپ  1. اگر ش
ــت راست توي  زده ايد و براي خودتان راس
ــور  يك عدد (!)  ــان مي گرديد، با عب خياب
اتومبيل از چالة پر از آب كنار خيابان خيس 

شديد، جاي خالي را پر كنيد!
اين هم جاي خالي...........!

ــر من! اصلاً  الف ـ جاي خالي بخوره تو س
چرا راست راست توي خيابون مي گشتي؟!

ب ـ بر پدر و مادر كسي كه در اين مكان 
آشغال بريزد!

ج ـ هوا بس ناجوانمردانه سرد است!
د ـ آقاي راننده، قربان مرامت! ما را كه كل 

يوم خيس كردي!
ــه خيابان  ــه ربع ساعت گوش 2. وقتي س
ــين گيرتان نيامد، نتيجة  ــتاديد و ماش ايس

اخلاقي اش اين است كه ... 
الف ـ اوه اوه... چقدر هوا سرده ها!

ب ـ شادي روح تازه يخ زده، فوت كنيد!
ج ـ همچنان بر پدر و مادر كسي كه اينجا 

آشغال بريزد! ( زبانت را گاز بگير !)
ــي اي در اين هوا  د ـ اصلاً هم هيچ تاكس
ــتي نيست.  براي قشر زحمت  دنبال دربس

كش تاكسي دار ها حرف درنياريد. 
ــان را مي رويد كه  ــما داريد راه خودت 3. ش
ــار چرختان مي رود هوا و با كَت  يكهو چه

ــاده رو! چه  ــد روي كف پي ــر مي آيي و كم
احساسي داريد؟!

الف ـ مثل تموم عالم حال منم خرابه!
ب ـ چرا هستي ناراحت؟!

ج ـ اژدها وارد مي شود!
ــود، بر پدر و  د ـ هيچكدام. (اما اگر مي ش
مادر كسي كه ديشب كف پياده رو آشغال 

ريخته، لعنت!)
ــرعت از پياده  ــما عجله داريد و با س 4. ش
ــه از زير يك ناودان  رو عبور مي فرماييد ك
ــان... آره ديگه! در  ــر تا پايت مي گذريد و س
ــاه مترنم  ــر يك جمله كوت ــن لحظه اگ اي
ــويد(خندة ... آلود)، آن جمله كدام گزينه  ش

است؟!
الف ـ ...
ب ـ ...
ج ـ ...
د ـ ...

ــي كه  ــر بگوييم بر پدر و مادر كس هـ اگ
ناودان را اينجا تعبيه كرده و همزمان اينجا 
ــنده به  ــغال ريخته ... نمي گوييد نويس آش

تكرار افتاده؟!
5. همچنان سه ربع ساعت است كه شما 
ــه خيابان منتظر تاكسي هستيد. در  گوش
همين لحظه دو نفر انسان غير معلوم الحال 
ــليك  ــر گلوله برف ش ــه همديگ ــد ب دارن
ــت كه  مي كنند( البته اين مال قديميهاس
برف با ما قهر نكرده بود) كه از قضا يكي 
ــت  از آن گلوله برفي هاي آبكي، يك راس
مي خورد پاي چشم شما.  لطفا نظرتان را 

درباره اين لحظه شاعرانه بفرماييد؟!

ــف ـ در اين لحظه كلاً يخ زده ام و هيچ  ال
حسي ندارم، چه برسد به نظر !

ب ـ بنده كوچك تر از آن هستم كه نظري 
بدهم! 

ج ـ خدا پدر و مادر ضارب را قرين رحمت 
كند!

د ـ ... و ديگر هيچ !
هـ اثر احساس شاعرانه را كيف كرديد؟!

ــن و 2  ــما دو تا پوليور ، با يك كاپش 6. ش
تا شلوار و 3 تا جوراب زمستاني به انضمام 
كلاه و شال گردن و دستكش و يك سري 
ــيده ايد . در اين لحظه  ادوات ديگر!  پوش
عكس يك بابايي را توي روزنامه مي بينيد 
ــته و داخل  كه يخ هاي درياچه اي را شكس
آب شنا مي كند! لطفا حالتان چطور است؟!

ــت، حال ايشان  الف ـ حال بنده خوب اس
چطور؟!

ب ـ حال بنده خراب است آقا!! اما احتمالاً 
حال ايشان خيلي بدتر است!

ــهرت داشتن  ــاس خود كمتر ش ج ـ احس
بيني ، عجب درد بي درماني ست !

د ـ گزينه الف و الباقي گزينه ها!
7. بخاري منزل تا آخر شعله كشيده و كم 
مانده منفجر شود. اما منزل گرم نمي شود. 

اين يعني چه؟!
الف ـ خدا بيامرزد معماري اصولي خانه را!

ب ـ پنجره دو جداره كيلو چند؟!
ج ـ گازهاي اين روزگار [لاجون] شده اند.

د ـ عايق حرارتي را تعريف كنيد!
ــي كه در اين مكان  و  ـ بر پدر و مادر كس

آشغال بريزد!
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